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وداع با نویسنده و ناخدای کشتی
«فیروز زنوزی جلالی» درگذشت

شرق: فیــروز زنوزی،  �
مــدرس  و  نویســنده 
از  پس  داستان نویســی، 
مدت ها ابتــلا به بیماری 
سه شنبه،  ظهر  ســرطان 
در  اردیبهشــت  پنجــم 
بیمارســتان درگذشــت. 

شــیمی درمانی وی در ۲۹ فروردیــن ۱۳۹۶ به خاطر 
وخامت حالش متوقف شــده بود. او متولد اول آبان 
ســال ۱۳۲۹ در شهرســتان خرم آباد بــود. پدرش از 
زنوز تبریز به اســتان لرســتان مهاجرت کرد و فیروز 
تحصیــلات ابتدایی اش را در بروجرد آغــاز کرد و با 
توجه به شغل پدرش که نظامی بود، سال ۳۸ همراه 
خانواده به تهران آمد و دوره ابتدایی و دبیرســتان را 
در آنجا به پایان رساند و لیسانس نظامی را از نیروی 
دریایی ارتش گرفت و سال ۱۳۴۸ به استخدام نیروی 
دریایی درآمد و ســال بعد به بوشــهر منتقل شد. او 
در پایان دوره کاری اش با درجه ناخدا یکم کمیســر 
دریایی بازنشســته شــد. او درباره رفتنش به نیروی 
دریایی این گونه نوشــته اســت: فیلــم «هنگامه» و 
بهروز وثوقی با لبــاس نیروی دریایی و دیگر ماندگار 
شده بودیم و جل و پوست انداخته بودیم تا وسوسه 
پوشــیدن لباس ســفید نیروی دریایی در ســر پر باد 
۱۸ ســالگی ام افتــاد و بریدم از تهران و نــاگاه، انگار 
نهاده شــده در قلما ســنگ در ســال ۱۳۴۹ خودم را 
ناباورانه در بندر بوشــهر یافتــم.  فیروز زنونی جلالی 
در ســال ۱۳۸۷ جایزه ادبی جــلال آل احمد را برای 
رمان قاعده بازی دریافت کــرد و درباره این رمانش 
معتقد بوده اســت: چند مجموعه داســتان و رمانم 
نیز برنده جوایزی از جشنواره های مختلف شده اند و 
از آن جمله اســت رمان «قاعده بازی» که برنده پنج 
جایزه مطرح کشور از جمله جایزه کتاب سال ۱۳۷۸، 
جایزه قلم زرین انجمن قلم ایران، تقدیر شــده جایزه 

جلال آل احمد و... شده است. 
او همچنیــن نمایش نامه هــای «مثنوی کوچه» 
(۶۹)، «درختــی در بــرزخ» (۷۰)، «غریبــه» (۷۱)، 
«فاجعــه نوزدهمین» (۷۲)، «تیغ بر پشــت» (۷۳)، 
«ســلطان و کاتب» (۷۴)، «نماز» (۷۵)، «جُنگ های 

هنری دریا» (۷۶) و... را نوشته است. 
هفتــم  پنجشــنبه،  روز  زنوزی جلالــی  پیکــر 

اردیبهشت، تشییع می شود. 

درگذشت نقي سیف جمالي 
و میهن بهرامي

بازیگر پیش کسوت  � شــرق: نقی ســیف جمالی، 
تئاتر درگذشــت و تشییع پیکر میهن بهرامي از مقابل 
خانه هنرمندان برگزار شــد. نقی سیف جمالی بازیگر 
پیش کسوت تئاتر، سینما و تلویزیون بعدازظهر دوشنبه 
در ۵۹ سالگی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان شهید 
رجایی تهران دارفانــی را وداع گفت. بهزاد فراهانی 
ضمن اعلام خبر درگذشــت نقی ســیف جمالی به 
خبرآنلاین درباره جزئیات این اتفاق افزود: «ایشان در 
هفته اخیر بیش از ســه مرتبه روانه بیمارستان شده 
بود و امروز دوشــنبه چهارم اردیبهشت بر اثر سکته 
قلبی در بیمارستان شــهید رجایی از دنیا رفت». این 
بازیگر در ســال های اخیــر در عرصه تئاتر و ســینما 
حضور فعالی داشــته اســت. بــازی در نمایش های 
ســقراط به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، فاوســت 
به کارگردانی حمیدرضا نعیمــی، ترور به کارگردانی 
حمیدرضــا نعیمی، چمــدان به کارگردانــی فرهاد 
آئیش، گل و قداره به کارگردانی بهزاد فراهانی، دنیای 
دیوانه دیوانه دیوانه بــه کارگردانی بهزاد فراهانی از 
جمله فعالیت های این بازیگر پیش کسوت در عرصه 
تئاتر اســت. مراسم تشــییع پیکر زنده یاد نقی سیف 
جمالی روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ساعت ۹ صبح  
در تالار وحدت تهران به ســمت قطعــه هنرمندان 
بهشــت زهرا(س) برگزار می شــود. مراســم تشییع 
پیکر بانو دکتر میهن بهرامی ســاعت ۹:۳۰ صبح روز 
سه شــنبه پنجم اردیبهشــت ۹۶ در خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد. در این مراسم که ساعت ۹:۳۰ صبح 
روز سه شــنبه پنجم اردیبهشــت  برگزار شد، محمد 
متوسلانی، همسر گران قدر ایشان و کارگردان و بازیگر 
ســینما، اصغر همت، مدیرعامل خانــه  تئاتر و  دکتر 
قطب الدین صادقــی، نمایش نامه نویس، کارگردان و 
استاد دانشگاه به ایراد سخن  پرداختند و پس از نماز 
میت، پیکر این نویسنده و هنرمند، به قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا منتقل  شــد. میهن بهرامی متولد ۱۱ تیر 
۱۳۲۶ عصر روز یک شــنبه ســوم اردیبهشــت ۱۳۹۶ 
بر اثر بیماری ســرطان ریه در بیمارســتان دی تهران 
درگذشــت. بهرامی تحصیــلات خود را تــا مرحله 
دکترای فلسفه در دانشــگاه تهران ادامه داد. چندی 
نیز در آمریکا به مطالعه در زمینه مجسمه ســازی و 
نقاشــی پرداخت. چند کتاب برای کودکان نوشــت و 
نقدهای ادبی و ســینمایی اش در مجلات چاپ شد. 
چند فیلمنامه و آثاری درباره بهداشت روانی، کارنامه 
نوشــتاری او را بیشتر کرد. مراسم ختم میهن بهرامی 
پنجشنبه ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در مسجد الرضا خیابان 

نیلوفر برگزار می شود.

زیر آسمان فیروزه اي

اشتاین بک، برشت، کن لوچ
 و  برگ جان

وقتی یک خوابِ خوب می بینــی تا کِی می توانی  �
در لذت آن غرق باشــی؟ مســلما تا هــر وقت که به 
یــادش بیفتی... و من در هفته ای که گذشــت انگار با 
جادوی قلم و هنر، به خوابی شیرین دعوت شده بودم 
و لحظه ای نبود که بتوانم از روزمرگی در بروم و در آن 
خلســه دوباره فرو نروم...  اولش با نشست «تماشای 
شــاهکارهای ادبی بــا دکتر نجومیان» (در مؤسســه 
آپ آرت مان) و دیدن و خواندن «خوشــه های خشم» 
جان اشتاین بک شروع شد. کالوینو راست می گوید باید 
کلاسیک ها را خواند و چه خوشبخت هستم که دیگر 
خوشه های خشم نخوانده، باقی عمرم را نمی گذرانم: 
انســانیت، دیگرپذیری، عشق به مردم و خاک، غم نان 
و همراهی با همه آنانی که با این غم عجین هســتند 
و اینکــه زندگی با همه تلخی هایش ادامه دارد. انگار 
روحــم جلا خــورد و طلایه های آن راهــی به بیرون 
یافتند.  دومی تماشــای تئاتر «آدم آدم استِ» برشت 
بــود با بازی بازیگران تازه کار شهرســتان بهارســتان؛ 
شهرستانی آن طرف تر از رباط کریم از نقاط در حاشیه 
اطراف تهرانِ پایتخت! برشــت با زبــان این تازه کارانِ 
مشتاق که گویا از دل خودِ متن این نمایش نامه نویس 
دردآشــنا بیرون آمده اند، به دل بیشــتر می نشــیند و 
بازی آنان که ســوا از متن، شیرینی خودش را داشت، 
دهن کجی خوبــی بود به صندلی های پرنشــده تالار 
مولوی. این بازیگــران، کارگرزاده هایــی بودند که در 
نیمه اول قرن بیست ویکم متن کارگری برشت را بازی 

می کردند. دم کارگردانش حبیب االله دانش، گرم... 
سومین لذت این خلسه شیرین، تماشای دو فیلم 
در جشــنواره بین المللی فیلم فجر بود. جشــنواره 
بین المللــی فجر را خیلی بیشــتر از جشــنواره فجر 
دوســت دارم. جشــنواره فجر یک دورهمی اســت 
و البتــه مســابقه اکران ســال بعد ســینمای ایران. 
درحالی که جشــنواره بین المللی فیلــم فجر واقعا 
ســعی می کند حرفی برای نمایش به دنیایی که در 
آن اجازه حضور داریم، داشته باشد. البته حرف هایی 
که اجازه نمایش آن را در داخل هم داشــته باشیم!  
به نظــر من فیلم «مــن دنیل بلیکِ» کــن لوچ، گل 
سرســبد جشنواره امسال اســت. کن لوچ اگرچه پیر 
شده اســت؛ اما هنوز می داند چگونه فیلم بسازد و 
چگونه درد را از دل جامعه بیرون بکشــد؛ حتی اگر 
این جامعه انگلیس باشد با همه دبدبه و کبکبه اش. 
کن لوچ مانند همیشــه داســتانی به ظاهر دم دستی 
را از میان مردم به حاشــیه  رانده شده روایت می کند 
و با صداقت تمام، ســازوکار نظام سرمایه داری را به 
محاکمه می کشــاند. پیرمردی ازکارافتــاده و مادر و 
دو فرزندی که درگیر بوروکراســی حاکم بر خدمات 
اجتماعی در حال نابودشــدن بریتانیای کبیر هستند. 
کن لوچ به احترام عزت  نفس انسانی، باز هم دوربین 
به دست گرفته است؛ اگرچه فیلم در درون خود یک 
اندوه و زوال خزنده را بــرای آدم هایش تدارک دیده 
اســت.  اما آن دومی که تماشــای آن در جشــنواره 
بین المللــی فجر روحــم را جلا داد، «بــرگ جان» 
ابراهیم مختــاری بود. مختاری پس از گذشــت ۲۴ 
سال، دومین فیلم سینمایی خود را با نام «برگ جان؛ 
یک تعبیر عاشــقانه» بالاخره ساخته است. این فیلم 
با بی سلیقگی در جشنواره خودی فجر انتخاب نشد؛ 
لابد برای آنکه گیشــه را تأمیــن نخواهد کرد و فعلا 
غم سرمایه برای ســینما مهم تر از به تصویرکشیدن 
غــم نان مردم اســت.  ابراهیم مختاری با ســاختن 
فیلم مســتند «زینت، یک روز بخصــوص» و بعد از 
آن فیلم ســینمایی «زینت» و بعد هم نگارش کتابی 
درباره این سوژه، نشان داد آدم ها برایش فقط سوژه 
نیســتند؛ آدم هــا برایش آدم اند و بــه همین دلیل با 
یک فیلم ســاختن، تمام نمی شــوند. حتی بعد از ۲۴ 
سال هم که باشــد، برمی گردد تا این بار نورااللهِ فیلم 
زعفــران، در کالبد آقا رحیمِ فیلــم «برگ جان» جان 
بگیرد و در «یک تعبیر عاشقانه» عزت نفس آدمی را 
تعالی بخشد. حیفم می آید انسان هایی از این دست، 
از اشــتاین بک تا کن لوچ و برشت و خیلی های دیگر 
ازجمله مختاری، نگاهشان، مرامشان و رسم شان در 
حال ورافتادن است و در این دوره زمانه، ساختن تئاتر، 
فیلم و داستان از دروغ، ریا، خشونت و له کردن عزت  
نفس مد شده و سالن هایی که این مد روز را نمایش 
می دهند، تماشاگر دارند. حالا سؤال من این است که 
آیا عوام سازی بهتر از این گونه مدروزسازی ها نیست؟ 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى
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ســال ۱۳۵۵ برای اولین بار در کلاس ادبیات سال 
اول دانشــکده هنرهــای دراماتیك دورود اســتادی 
از جیرفت با ۳۸ ســال ســن و چهــره ای خنده رو که 
راه گفت وگــو و حتی شــوخی را از همــان روزها باز 
گذاشــته بود، برای مــا جذاب بود. از تمــام پدیده ها 
شــناخت نســبی و خوبی داشت و در شــعر و کتاب 
استاد بود. کلاس ســال پنجاه وپنجی ها کمی با دیگر 
کلاس ها و ســال ها تفاوت داشــت و بچه های شلوغ 
تا دلتان بخواهد داشــتیم. بزرگ و کوچك، تهرانی و 
شهرستانی، ســینمایی و تئاتری، شیطان، آرام و مباد 
که اســتادی کمی وامی داد!! کیومرث منشی زاده در 

آن زمان ســادگی خاصی داشت و شیطنت های ما را 
چندان جدی نمی گرفت و به همین دلیل کلاس درس 
اســتاد با شوخی و فضای بســیار باز و دوستانه اداره 
می شد. طبع بلندی داشت و نقد اجتماعی و سیاسی 
آزادی داشــت و کمی که فضا تندتر می شد، می گفت 
ماشین ســیاه دم در است و یعنی نقطه ورود به خط 
قرمز. اهل سیاست بود و بالاخره فیزیك اتمی خوانده 
بود و بدش نمی آمد دانشجویان نیز کمی وارد حوزه 
سیاست شــوند. سخنان و حرف هایش دلنشین بود و 
اوقات خوبی با او داشــتیم. دو سال بعد انقلاب شد 
و دانشــکده هنرهای دراماتیک هم در قلب انقلاب و 
نقطه مرکزی محله های تصمیم گیری قرار داشــت، 
انقــلاب فرهنگی که آمد و اســتادان مــا یک به یک 
کنــار رفتند یا در گوشــه های این خاک گوشه نشــین 
شــدند. کوچ گزینه  اول بــود و گاه مرگ و فوت! پرویز 
شــفا رفت، خســرو هریتاش ســکته کرد. دکتر فروغ 

گریخــت، دیلمقانی و امیرافشــاری رفتند، رحمانیان 
و دیلمقاني در ایران نیســتند و امثال منشــی زاده ها 
ماندند. اســتاد را دیگر ندیدیم، مگر در محفل هایی یا 
تئاتر و بزرگداشــتی. انگار در منظر دوگانه زندگی، او 
تردیــد را حس کرده بود؛مانند بــرگ درخت گردویی 
که بر پهلوی یک سراشــیبی خم شــده است، دلهره 
تنهایی و پیداکردن راهی برای گریز از آن. شعرهایش 
را می گفت؛ اما بوی افسردگی می داد، رنگ پریده بود 
و آفتاب از او گریزان. هنوز دوســت داشت با شاملو، 
اخوان ثالث و آتشی و سپانلو بنشیند و نادر ابراهیمی 
برایشان شــرح اتفاق بگوید، گلدان ها را آب نمی داد 
و نگاهــش را از باغچه هــا گرفته بــود؛ اما همچنان 
باور صادقی داشــت. در فراســوی این جبر به زندگی 
و زنده مانــدن حریص بود. کتاب ها را می خواند، برای 
دیدن نقاشی های ایران درودی به نمایشگاه می آمد. 
به  دنبــال آن بود تا از آب اثیری لته بخورد و غصه ها 

را از یــاد ببرد. لته همــان رودخانه ای که در دوزخ از 
آب آن می نوشــند تا همه چیز را از یاد ببرند. اســتاد 
ما داشت پیر می شد، شکســته می شد و عشقبازی با 
زندگی را از یاد برده بود. بیماری ها می آمد، یکی یکی 
و گاه گروهــی بــه تــن لاغــر و غیرمقــاوم او حمله 
می کردنــد. چه انــدازه نیاز به کمک دوســتان برای 
هم زبانی داشــت؛ اما غرورش اجازه نمی داد. بارش 
را حاضر نبود بر دوش دیگران بگذارد. می خواســت 
بخشــش کند. نمی دانســت چرا مانده است! من را 
برای چه نگه داشته اید؟ آن یک دم کی فرا می رسد؟ 
رنج ها و شــادی ها را مــرور می کــرد. دوران جوانی 
دوران شعر، دوران سیاست و سیاست بازی. نازلی ناز 
تو و ناز دو چشــمت ما رو کشته نازلی! گفت خودتان 
را خســته نکنید، تمام اســت، همه دوستانم زودتر از 
من از این جاده گــذر کرده اند، من هم با گردش باد و 

آب و مختصر می روم. جاده ها بیدارند!!

شرق: آخرین مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی در سی وپنجمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر، دوشــنبه، چهارم اردیبهشــت در پردیس سینمایی چارسو 
برگزار شد. چهره هایی همچون ژان میشل فرودون، گادفری چشایر، اکبر عالمی، 
احمد طاهری، نگار اســکندرفر، همایون ارشــادی، محمدرضا دلپاک، محسن 
راستانی و... در این مراسم حضور داشتند.  در این مراسم که با عنوان «آموزش 
ســینمای کیارســتمی در داخل و خارج» برگزار شد، فیلم های ساخته شده در 
کارگاه های فیلم سازی کیارستمی در داخل و خارج کشور و همین طور فیلمی 
کوتاه از عباس کیارستمی به نمایش درآمد. در این مراسم فیلم هایی از کارگاه 
فیلم ســازی او در ایران با موضوعات فرش، بــاد، در و درخت و همین طور ۱۰ 
فیلم کوتاه یک دقیقه ای از حس وحال دانشجویان کیارستمی پس از درگذشت 
وی روی پرده رفت. فیلم های مربوط به کارگاه های فیلم ســازی کیارســتمی 
در خارج کشــور نیز آثاری کوتاه بودند که در بارســلونا، کوبا و کلمبیا ساخته 
شــده اند. در ابتدای این مراسم، سیف االله صمدیان در توضیحاتی کوتاه گفت: 
امیدوارم رفتن کیارســتمی، آغازی بر روشنی هایی باشد که در اینجا شاهدش 
هســتیم که روز پایانی این مراسم، آغازی باشــد بر بزرگداشت های گسترده و 
پی درپی با دقت بالا برای رســیدن به هوا و فکری که کیارستمی در این جهان 
خاکی داشــت. پس از آن نگار اسکندرفر که در برگزاری ورک شاپ های داخل 
کشور با کیارستمی همکاری داشته است، گفت: خوشحالم که به بهانه مراسم 
امروز، شــاهد حضور شاگردان عباس کیارستمی در اینجا هستیم. ما حدود ۱۱ 
سال پیش با کیارستمی کارگاه هایی برگزار کردیم که در آن فیلم های زیادی با 
موضوع آب، فرش، صدا، باد و... ساخته شدند. آموزگاربودن کیارستمی ربطی 
به کلاس های فیلم ســازی او نداشت؛ کیارستمی برای بسیاری افراد در جهان 
آموزگار خوبی بود. در جهان پر از خشــم و خشــونت کنونی، نام کیارســتمی 
روزنه ای اســت به جهانی که در آن بتوان به زیبایی ها نگاه کرد. خوشحالم در 

زمانه ای زندگی کردم که کیارستمی می زیست. 
پیغام اسکورسیزی و نادری برای تولد کیارستمی

نگار اســکندرفر در بخش دیگر مراسم با اشــاره به علاقه وصف ناشدنی 
کیارستمی نسبت به شاگردانش گفت: «سال گذشته و درحالی که کیارستمی 
در بستر بیماری بود، طبق برنامه ای ازپیش تنظیم شده با تعدادی از شاگردانش 
برای حضور در ورک شاپ هایی راهی آمریکا بودیم. کیارستمی با وجود شرایط 
سخت بیماری تماس گرفت و پیگیر کارهای شاگردانش بود. روزی که در آنجا 
با مارتین اسکورســیزی برنامه داشــتیم، روز تولد عباس کیارستمی بود و امیر 
نادری نیز در آنجا حضور داشت. هردو آنها برای تولد کیارستمی پیامی دادند 
و از او خواستند که «بلند شو و به کار ادامه بده که کارهای زیادی مانده است».
در ادامــه برنامه، اســتفانیا بونــت و احمد طاهری که مســئول برگزاری 
ورک شاپ های کیارستمی در کشورهای اسپانیولی زبان بوده اند، برای میهمانان 

ســخن گفتند. بونت ضمــن ابراز رضایت از حضور در مراســم بزرگداشــت 
کیارستمی در ایران گفت: بودن در اینجا حسی مانند بودن در یکی از فیلم های 
عباس کیارســتمی را دارد. همکاری من با کیارستمی از طریق احمد طاهری 
شــکل گرفت که درواقع سفیر خوب ســینمای ایران در آن سوی جهان است. 
در سال ۲۰۱۴ نخستین ورک شــاپ خود را برگزار کردیم. زمانی که کیارستمی 
را به کلمبیا دعوت کردیم، شــگفت زده شــدم که چقدر راحت پیشنهاد ما را 
پذیرفت. ما نیز تمام ســعی خود را کردیم که مقدمات کار را به خوبی فراهم 
کــرده و جمعــی بین المللــی را در کلمبیا گردهــم آوریم.  او افــزود: محل 
برگزاری ورک شــاپ کیارستمی، دانشــگاه بوگوتا بود و درحالی که افراد برای 
انتخــاب موضوع فیلــم چیزهایی مثل کافه، بــار و... را پیشــنهاد می دادند، 
کیارستمی همان دانشــگاه را به عنوان موضوع فیلم سازی انتخاب کرد. همه 
از ســاختار ورک شــاپ های او خبر داریم، در اینجا دوســت دارم از بخشندگی 
و دســت ودل بازی او در تمامی دوره های آموزشــی بگویم. در ورک شاپ های 
او افــرادی از تمام نقــاط دنیا حضور پیدا می کردند، آن هم در ســرزمینی که 
برای آنها ناشــناخته بود و آنجا بود که دست به کار کشف دنیای اطراف خود 
می شدند. گاهی شاهد حضور ۵۰ هنرآموز بودیم و کیارستمی در هیچ موردی 
همراهی خود را از آنها دریغ نمی کرد؛ عباس کیارستمی همچون بذری بود که 
در آنجا کاشته می شد و میوه های او همان شاگردانی بودند که در تمام دنیای 

هنری پراکنده شده اند. 
طاهــری نیز کــه به عنوان مترجــم در ورک شــاپ های کیارســتمی او را 
همراهی کرده، در ســخنانی کوتاه گفت: عباس کیارستمی در ورک شاپ های 
خارج از کشور، خود نیز براســاس موضوع ورک شاپ فیلم می ساخت. امروز 
فیلمی پنج دقیقه ای به اســم «دوست من کجاســت؟» را با هم می بینیم که 

از ســوی کیارستمی در مورسیا ساخته شده است.  پس از نمایش فیلم کوتاه 
«دوســت من کجاست؟»، ژان میشل فرودون، سردبیر سابق «کایه دو سینما»، 
دقایقی برای حاضران ســخن گفت. فرودون که تحت تأثیر فیلم پخش شده از 
کیارســتمی قرار گرفته بود، گفت: از شما متشکرم و حضور در مراسم یادبود 
کیارســتمی را مایه افتخار خــود می دانم. فیلمی که دقایقــی قبل از عباس 
کیارستمی دیدیم، یک شاهکار بود. کشــف این فیلم کوتاه مرا تحت تأثیر قرار 
داده است؛ آن را راهی بسیار مؤثر برای فهم سبک کار کیارستمی و رابطه اش 
با واقعیت جهان می دانم. در همین فیلم کوتاه عناصر اراده، شــانس و اتفاق 
را یک جا کنار هم می بینیم». او ادامه داد: ما به کمک دوســتانمان در بریتانیا، 
هندوســتان، ایتالیا و فرانسه هدیه ای برای عباس کیارستمی داریم که از امروز 
در فضای مجازی در دسترس همگان قرار گرفته است؛ مجموعه ای از تصاویر 
و آثار برای درک هرچه بهتر سبک کار و تفکر کیارستمی. همان طورکه خود او 
بارها گفته باید کار کرد، ما نیز باید بکوشــیم فضای کاری و فکری او را هرچه 

بهتر بشناسیم و این کاری است که کماکان ناتمام است. 
ورک شاپ کیارستمی برای بچه های ۸-۹ ساله

این منتقد ســینمایی اضافه کرد: «این افتخار را داشــتم که در بســیاری از 
ورک شــاپ های او در کره، ژاپن، آلمان و... حضور داشــته و شاهد ارتباط او با 
شــاگردانش باشــم. باید بگویم برای عباس کیارســتمی ارتباط بــا جوانان و 
انتقال تجربیاتش، به اندازه ساخت فیلم اهمیت داشت. بهترین خاطره من از 
ورک شــاپ های او که شاید بهترین خاطره خود او نیز باشد، ورک شاپی بود که 

او در چهار روز در جنوب غرب فرانسه برای بچه های ۸-۹ ساله برگزار کرد».
فــرودون در پایــان گفت: «کیارســتمی یک معلم یا پروفســور به معنای 
کلاسیک کلمه نبود. آسیایی ها تعبیر «استاد» را برای کسی به کار می برند که 
گستره روحانی و فکری شاگردانش را وسعت می دهد. «استاد» به شاگردانش 
کمــک می کند تا خود به توانایی درک معانی دســت یابنــد، در عوض اینکه 
معانی را با نگاهی بالا به پایین به آنها بیاموزد. کیارســتمی به معنای واقعی 
کلمه «اســتاد» بود. روش کار کیارســتمی در مقام فیلم ساز و در مقام معلم 
ورک شــاپ ها از نظر ارتباط با دیگران و جهانی که در آن می زیســت، تفاوتی 
نداشت. او در فیلم هایش چشم های ما را به جهان می گشود و در ورک شاپ ها 
با دانشجویان، بچه ها و... همین طور کار می کرد. در یک کلام باید بگویم برای 

کیارستمی، آزادی و قوت بخشیدن به دیگران اهمیت داشت». 
در پایان این مراســم صمدیان گفت: عباس کیارستمی همواره با ماست؛ 
برای اتصال به او به برگزاری چنین مراســمی هم نیازی نیست. کیارستمی را 
نمی تــوان به دیگران درس داد و آموخت. در اینجا بر آن چیزی تأکید می کنم 
که خود او تأکید داشت؛ این گفته آندره کرتژ، عکاس مجارستانی که «اکثر افراد 

نگاه می کنند؛ اما اندک کسانی قادر به دیدن هستند». 

«گلاب آدینه» بهترین بازیگر 
جشنواره پکن شد

شرق: هفتمین جشنواره بین المللی فیلم پکن  �
جایزه بهترین بازیگر زن این رویداد ســینمایی را به 
گلاب آدینــه اهدا کــرد. گلاب آدینه برای بازی در 
فیلــم «آبجی» به کارگردانی مرجان اشــرفی زاده 
موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن 
جشــنواره بین المللی فیلم پکن شد. این جشنواره 
که یکشنبه، سوم اردیبهشــت به کار خود خاتمه 
داد، برندگان هفت جایزه بخش مســابقه را که با 
عنوان «معبد آسمان» اهدا می شود، معرفی کرد 

و با اهدای جوایز به کار خود خاتمه داد.

جارچی

 لیلى فرهادپور

 جهانگیر کوثرى

فرانک آرتــا: این روزها با نزدیک شــدن به دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری و فرصــت محدود 
تبلیغات نامزدها درباره برنامه هایشان، یکی از مهم ترین 
رســانه ها برای امر اطلاع رســانی و تبلیغات قطعا فیلم 
و فیلم سازی است. مرسوم اســت هر چهار سال یک بار 
نامزدهای تأییدصلاحیت شــده ســراغ کارگردانان خبره 
سینما می روند تا بتوانند به بهترین شکل در قالب تصویر، 
اهداف و برنامه هایشان را از سوی یک فرد یا افراد کاربلد 
در معرض قضــاوت مردم قرار دهند. بالاخره شــوخی 
نیســت به دلیل حساسیت موضوع و شــکل رقابت ها، 
اضافه شدن یک رأی هم در صندوق آرا به نفع هر یک از 
کاندیداها، در شمارش آرای مردمی و تکلیف انتخابات، 
سرنوشت ســاز خواهد بود. جدیدترین خبــر، مربوط به 
ساخت فیلم تبلیغاتی سیدابراهیم رئیسی، یکی از شش 
کاندیدای احراز صلاحیت شــده، بود و در خبرها منتشــر 
شــد که از ســوی محمدعلی فارســی و مهدی نقویان 
ســاخته خواهد شــد. اما در پی  آن، این ســؤال مطرح 
اســت که فیلم های تبلیغاتی رئیس جمهور را چه کسی 
خواهد ســاخت. مطلع شدیم مسئولیت این کار برعهده 

حسام الدین آشناست. 
حســام الدین آشــنا، مشــاور رئیس جمهور در امور 
فرهنگــی، در برابر این پرســش که «چه فــرد یا افرادی 
قرار اســت فیلم انتخاباتی ریاست جمهوری دکتر حسن 
روحانی را بســازند» در گفت وگو با «شرق» گفت: «سراغ 

کارگردان شناخته شده ای نرفتیم». 
او دلیل این انتخاب را به این شکل توضیح داد: «چون 
نوع کار ایجاب می کرد که فیلم از سوی افراد مختلف و 

به شکل گروهی کارگردانی و ساخته شود». 
مشاور فرهنگی دکتر روحانی درباره رویکرد فیلم های 
تبلیغاتی رئیس جمهور عنوان کرد: «در این مسیر هدف 
این است که دســتاوردهای دولت در چهار سال گذشته 

تبیین و همین طور به آینده ایران پرداخته شود». 
این اســتاد دانشــگاه امــام صــادق(ع) در برابر این 

پرســش که «آیا در ایــن فیلم ها چنین قصــدی وجود 
دارد که رئیس جمهور پاســخ مبســوطی به منتقدان و 
مخالفان خــود ارائه دهد»، این گونه پاســخ داد: «آقای 
روحانــی تمایلــی ندارند که بــه دیگران دربــاره چنین 
ســؤالاتی پاســخ دهند، بلکه در فیلم هایشــان هدف و 
وظیفه خود می دانند که امنیــت و تداوم آرامش مردم 
ایران را پاس دارند و حفظ کنند».  و اما سؤالات دیگر این 
است که فیلم های انتخاباتی چهار نامزد دیگر انتخابات 
رئیس جمهوری را چه کسانی می سازند. زمزمه ها درباره 
ســاخت فیلم تبلیغاتی محمدباقر قالیبــاف، توجهات 
را به ســمت محمود رضوی، محمدحســین مهدویان و 
بهروز شــعیبی کشــاند؛ ضمن اینکه محمود رضوی در 
گفت وگویی، اظهارات مثبتــی درباره آقای قالیباف کرده 
بود. به همین دلیــل اخبار مربوط به او را رصد کردیم. در 
بدو امر محمود رضوی، تهیه کننده فیلم های «سیانور» و 
«ماجرای نیمروز» در پستی توییتری مطرح کرد: «برخلاف 

اخبار منتشره هیچ کدام از دوستان عزیزم؛ محمدحسین 
مهدویان و بهروز شعیبی مسئولیت ساخت مستندهای 
انتخاباتی آقای قالیباف را به عهــده ندارند». تأکید روی 
واژه «مسئولیت» ما را به این نتیجه رساند هرچند ممکن 
اســت که این دو فیلم ساز مسئولیت ساخت مستند های 
انتخاباتی آقای قالیباف را به عهده نداشته باشند، اما شاید 
دست کم یک فیلم مستند تبلیغاتی برای او بسازند! چون 
فیلم تبلیغاتی هر کاندیداهــا، مجموعه ای از فیلم های 

مستند است و نه فقط یکی! 
 با محمدحســین مهدویان، کارگردان فیلم «ماجرای 
نیمــروز»، تماس گرفتیــم و موضوع را جویا شــدیم. او 
به «شــرق» گفت: «مــن اصلا وقت ســاخت فیلم های 
تبلیغاتی را ندارم. مشغول نوشتن یک فیلم نامه هستم. 
فقط نمی دانم چه کسانی این خبرها را منتشر می کنند»! 
بعد از تکذیب مهدویان، ســراغ بهروز شعیبی، کارگردان 
فیلم «ســیانور»، رفتیــم. او در پی طرح این ســؤال که 

«شما فیلم انتخاباتی کاندیداها را می سازید»، در پیامکی 
نوشت: «من جایی هســتم. نمی توانم صحبت کنم. اگر 
زود آزاد شــدم، تماس می گیرم». همین که با واژه «نه» 
مواجه نشدیم، این نکته را به ذهن متبادر می کند که شاید 
بهروز شعیبی یکی از گزینه های ساخت فیلم انتخاباتی 
است، اما چه کسی؟ در روزهای آتی مشخص می شود. 

به هرشــکل زمــان تبلیغــات نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری آغاز شــده و مردم هــم باید از طریق 
صداوســیمای جمهوری اسلامی با دیدن فیلم ها و البته 
مناظره هــای زنــده، کاندیداهای موردنظر خــود را بهتر 

بشناسند تا درست تر تصمیم بگیرند. 
 پیش از این در دوره های قبل انتخابات کارگردان های 
مطرحی چــون مجید مجیدی، جواد شــمقدری، کمال 
تبریزی، ســیدضیاءالدین دری، مهدی کرم پــور، فریدون 
جیرانــی و... مســتندهای انتخاباتی را ســاخته اند. حالا 
بایــد منتظر ماند تا ببینیم که کارگردانان در این دوره چه 

کارنامه ای را به ثبت خواهند رساند. 
محمدعلی فارسی، فارغ التحصیل فیلم نامه نویسی 
از دانشــکده صداوسیماست. او از ســال ۶۷ به عنوان 
دستیار کارگردان و تدوینگر، همکاری با شهید آوینی را 
در تولید مجموعه تلویزیونی «ســراب» آغاز کرد و پس 
از تأسیس «روایت فتح» به همراه جمعی از جهادگران 
به همکاری خود با شهید آوینی ادامه داد. فارسی پس 
از شــهادت آوینی در بهار سال ۷۲ مسئولیت معاونت 
تولید مؤسسه روایت فتح را تا سال ۸۱ عهده دار شد. او 
در سال گذشته داور بخش مسابقه مستند سی وپنجمین 
جشنواره فیلم فجر بود.   مهدی نقویان در اولین تجربه 
مستند سریالی اش سراغ موضوع انقلاب اسلامی رفت 
و نتیجه آن مجموعه جذاب «در برابر طوفان» شــد. او 
پیش از این مســتندهای «برادران»، «رمز و راز ملکه»، 
«گاو خشــمگین»، «بازی»، «زخم تازه» و... را ســاخته 
اســت. نقویــان اکنــون در حــال کار  روی اولین فیلم 

سینمایی اش است. 

سردبیر سابق «کایه دو سینما»در تهران
ژان میشل فرودون: کیارستمى «استاد» واقعى بود

براى استاد شاعر کیومرث منشى زاده

فیلم های انتخاباتی ۶ کاندیدا را چه کسانی می سازند؟ 
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